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  جايگاه موازنه در بديع و بررسي آن در ديوان انوري
  

  مهري گلشني راد
  

  چكيده
موازنه . پردازداين مقاله به بررسي موازنه و انواع آن در ديوان انوري مي

يكي از صنايع لفظي در علم بديع است كه باعث ايجاد موسيقي بيشتر در شعر و در 
هاي متوازن و گاه متوازي ز تقابل سجعموازنه ا. شودنتيجه جذابيت و گيرايي آن مي

در اين پژوهش ما انواع ديگري از موازنه را در ديوان انوري مشاهده . گيردشكل مي
كنيم كه در كمتر كتاب بديعي به آن پرداخته شده است؛ و آن وجود موازنه در مي

دو بيت متوالي است، به اين صورت كه مصرع اول بيت نخست با مصرع اول بيت 
نوع سوم آن نيز . وم و مصرع دوم بيت اول نيز با مصرع دوم بيت دوم موازنه دارندد

به اين صورت است كه فقط دو مصرع اول در دو بيت متوالي با يكديگر موازن 
ما در اين پژوهش با آوردن شواهدي براي هر كدام از اين . باشند يا دو مصرع دوم

ج به دست آمده حاكي از اين است كه اين نتاي. ايمانواع به تبيين آنها پرداخته
هاست، و از آنجا كه صنعت ادبي و انواع آن در ديوان انوري از پر بسامدترين آرايه

گوي است از اين شگرد براي تأثير بيشتر در مخاطب خود سود انوري شاعري مدح
  .جسته است
   دو بيتية يك بيتي، موازنةانوري، بديع، موازن :كليدواژه

  
  مقدمه

شاعر بزرگ و مشهور )  هـ585. م(اوحدالدين علي بن محمد انوري ابيوردي 
قرن ششم هجري است كه در ابيورد يكي از شهرهاي دشت خاوران ديده به جهان 

اي كه او را يكي از سه سرايان بزرگ و نامي است به گونهانوري از قصيده. گشود
  :اندپيامبر شعر فارسي دانسته

  ه لا نبي بعـدي ــر چند كــه                               پيمبرانندن ــدر شعر سه تـ« 
                                                           

 نشگاه سمنان از داكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي   Golshani117@yahoo.com  
  15/2/93 : پذيرش نهاييـ 24/4/92 :تاريخ وصول
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  »فـردوسي و انـوري و سعدي                              زل را ـ اوصاف و قصيده و غـ
  )5/ جامي، به نقل از مفلس كيميا فروش (

انوري يكي از شاعران صاحب سبك است و نه تنها در قصيده سرايي بلكه در 
 و قطعه نيز از سرآمدان و شاعران تواناست؛ تا جايي كه سعدي شيرازي در غزل غزل
  .رو اوستدنباله

زيست كه بازار مدح و مداحي رونق فراوان داشت؛ او با اي ميانوري در دوره
اين كه دانشمند و حكيم روزگار خود بوده و در بسياري از علوم زمان مهارت فراوان 

م و دانش به شاعري روي رونقي بازار علت معيشتي و بيداشته، به دليل اوضاع سخ
 مضمون بسياري از اشعارش مدح و ستايش اميران و ، به همين علتّآورده است؛

آميز و گيري قصايد ستايشدر روزگار انوري به دليل اوج. وزيران و درباريان است
اند مبالغه را يازند كه بتوهايي دست ميخوش آمد ممدوحان، اغلب شاعران به آرايه

ها را از نتايج سير تكاملي گوييبنابراين بايد اين مبالغه «.بيش از حد تصور نشان دهد
مفلس  (»هاي شعرا و مخاطبان شعرادبيات درباري دانست و تابعي از متغير سليقه

  ).84/كيميا فروش
انوري در اشعار ستايشي خود براي آرايش سخن از موازنه بيش از هر صنعت 

كند تا علاوه هاي خود را درلباس موازنه بيان مياو اغراق.  ياري گرفته استديگري
بيتهاي نه تنها در . بر افزوني موسيقي در ابياتش، گيرايي و تأثير آنها را چند برابر كند

موازنه خاصه در «.  بلكه در ساير ابياتش نيز از موازنه استفاده كرده است آميزاغراق
در ذات اين . هاي لفظي استمودار درك تناسبات و زيباييشكل ساده و طبيعي آن ن

كند صنعت تكلفات ساختماني ترصيع وجود ندارد اما توازن كلمات شعر را سرشار مي
 .كندانگيزد و هم وحدت بيت را تضمين مياز هماهنگي لفظي كه هم خيال را بر مي

مندانه است و نمودار درك كلمات متوازن و برخورداري از موسيقي ذاتي آن كاري هنر
نظر دكتر ). 78-79/مجموعه مقالات(» شناس و ذوقي زيباپرستطبعي موسيقي

» دربارة ادبيات و نقد ادبي«فرشيدورد هم در اين باره همين است، او در كتاب خود 
موازنه در «: گويد شواهدي در اين باره ميوضيح دربارة آراية موازنه و ارائةبعد از ت

ي فراوان است ولي ترصيع چنين نيست و من شعر خوبي كه مرصع اشعار خوب فارس
توان ترصيع را صنعت شمرد زيرا در شعر تصنع و  بنابراين نمي؛امباشد در فارسي نديده
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» سازدآورد و آن را از زيور فصاحت و رواني و زيبايي عاري ميتكلف به وجود مي
  ).1/134/دربارة ادبيات و نقد ادبي(

 به معناي هم وزن كردن، سنجيدن دو چيز و هم وزني است، و ازنه در لغتمو
هاي متوازن در اصطلاح يكي از صنايع لفظي زيبا در علم بديع است كه از تقابل سجع

موازنه علاوه بر نظم . كندگيرد، و موسيقي ابيات را افزون ميو گاه متوازي شكل مي
كلمات در صورتي با هم موازنه در چند كتاب بديعي آمده كه . در نثر نيز وجود دارد

- كنند كه در وزن يكي و در حرف روي متفاوت باشند، اما در بسياري كتابپيدا مي
  .هاي بديعي ديگر شواهدي ارائه شده كه اين شرط را ندارند

-نگاران فارسي در ابتدا ميان موازنه و ترصيع تفاوت قابل ملاحظهنزد بديع«در 
ن، موازنه عنواني مستقل يافت و به عنوان صنعتي مجزا اما به مرور زما... اي نبود

العلوم به عنوان مثال در كتاب مفتاح). 134.../تكامل ترصيع و موازنه،(» مطرح شد
هايي از قرآن  مبحث ترصيع را ذيل عنوان مبحث قلب مطرح كرده و مثال،سكاكي

: نك. (نه استذكر نموده است؛ البته شاهدي نيز ارائه كرده كه داراي صنعت مواز
زنه در شعر شاعران رواج  موا،در دو قرن سوم و چهارم«). 182العلوم، صكتاب مفتاح

در قرن پنجم ترصيع به شكل آميخته با .  اما هنوز از ترصيع خبري نيستتام دارد؛
گردد و از قرن ششم به بعد كم كم ترصيع موازنه سبب افزايش موسيقي كلام مي

بديع نگاراني همچون عمر رادوياني، موازنه صنعتي است نزد . گيردكامل شكل مي
اي كه وي با عنوان ترصيع و تعريف موازنه، شواهد موازنه و ترصيع را ناآشنا، به گونه

هاي ششم و هفتم نزد رشيدالدين وطواط و شمس كند؛ اما در قرنآميخته ذكر مي
تكامل (» شونديقيس رازي، اين دو صنعت كاملاً به صورت تفكيك شده معرفي م

  ).129.../ترصيع و موازنه،
هاي بلاغي مورد در اين مقاله سعي بر آن است تا جايگاه موازنه در كتاب

ه گرفت در شعر انوري مورد بررسي قرار شده و انواع موازنه معرفي د وريبررسي قرار گ
م بديع به هاي مربوط به علكه در كمتر كتابي از كتاب شوداز آن ارائه  هايي و نمونه 

هاي شعر ترين پايهترين، پابرجاترين و كهنيكي از اصولي«. آن پرداخته شده است
اند، با هم وزن است، شعر و وزن دو همزادند كه همراه با هم از مادر زبان متولد شده

اند هنوز همراهند و در آينده، نيز همراه  با هم زيستهنهاو قرلها اند و سارشد كرده
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شد و وزن بدون  در اين دوران طولاني شعر بدون وزن شعر خوانده نميخواهند بود و
  .پوشيده استشعر لباس هستي نمي

اند اين دو هايي كه در زبان فارسي براي شعر آوردهترين تعريفاز قديمي
  :تعريف است

 .شعر كلامي موزون و مقفاّست .1
 . شعر كلامي موزون و مخيل است .2

اند، همواره وزن ديگري كه براي شعر آوردهدر اين دو تعريف و هر تعريف 
). 3 /عروض و قافيه در شعر فارسي(» يكي از دو پاية اصلي شعر شمرده شده است

شود  و يكي از عوامل علاوه بر وزن، موسيقي هم باعث جذابيت و گيرايي شعر مي
ابري و موازنه از بر. كند، موازنه استبسيار مهم و مؤثر كه اين موسيقي را افزون مي

آشنايي ما با موازنه در مطالعة كتب . آيدهم وزني كلمات در مقابل يكديگر بوجود مي
بديعي تا اين اندازه است كه دو مصراع يك بيت با يكديگر موازن باشند؛ كه اين نوع 

ولي ما با مطالعه در ديوان انوري به . موازنه پر بسامدترين آرايه در ديوان انوري است
مندان به دنياي شعر و ادب و به ويژه علم فتيم كه شايد براي علاقهنتايجي دست يا

بديع، جالب توجه باشد؛ و آن هم موازنه در دو بيت متوالي است، يعني دو مصرع اول 
از اين دست نيز . دو بيت متوالي با يكديگر و دو مصرع دوم با يكديگر موازن هستند

رشيد وطواط نخستين كسي . شودافت ميمانند نوع اول در ديوان انوري به وفور ي
گويد و يك نمونه از شعر خود را براي آن شاهد است كه از اين نوع موازنه سخن مي

اند همان دو آورد و بعد از او معدود كساني كه دربارة اين نوع موازنه سخن گفتهمي
ز مانند هاي ديگري نيدر حالي كه ممكن است كتاب يا كتاب. اندبيت وطواط را آورده

ديوان انوري از اين نوع موازنه داشته باشد، و اين شايد نشانة كم توجهي به اين 
علاوه بر اين نوع سومي از موازنه هست كه موازنة دو مصراعي است، به . هاستكتاب

اين صورت كه فقط دو مصرع اول در دو بيت متوالي با يكديگر موازن باشند يا دو 
  .ي به اين مورد اشاره نشده استو در هيچ كتاب. مصرع دوم



  

  

  یبلاॡ ਒طاॹعات                                              
 

  
111

هاي ترين كتابهاي مختلف از قديمي از ديدگاه را موازنه هايدر ابتدا تعريف
هايي از ديوان بعد از آن به ارائة نمونه. كنيمترين آنها بيان ميمربوط به بديع تا تازه

 . پردازيمانوري و بررسي آنها مي
  

   در كتابهاي بديعتعريف موازنه
ي معاصر كمتر بوده بهابه كتاي قديم كاربرد اصطلاح موازنه نسبت هابدر كتا

هايي چون سجع، سجع متوازن، هايي از اين صنعت در ذيل عنوان گاه مثالاست؛
هاي معاصر هر اما در كتاب. شده استمماثله و گاه همراه با تعريف ترصيع ارائه مي

بوط به هر كدام ده و شواهد مراي تعريف شكدام از اين اصطلاحات به طور جداگانه
در كتاب البديع ابن . توان از يك خانواده دانست اين صنايع را مي.جداگانه آمده است

 بن قدامةاما بعد از او . ه نشده استراجع به موازنه سخني گفت) واضع علم بديع(معتز 
ه ترصيع در لغت ب. اصطلاح ترصيع را آورده است» نقدالشعر«جعفر در كتاب خود 

 و در اصطلاح يكي از صنايع لفظي وهر نشان كردن و جوهر نشاندن استمعني گ
 در كتاب خود شواهد قدامة. گيردهاي متوازي شكل ميبديعي است كه از تقابل سجع

هاي ارائه شده در كتاب او با فراواني از شعر شاعران عرب آورده است؛ البته نمونه
دانيم كاملاً هاي مربوط به آن مي مثالآنچه ما اكنون در مورد تعريف ترصيع و

او در . دهد كه ترصيع يك سير تكاملي داشته استمتفاوت است و اين نشان مي
يكي از صفات وزن است و چنان است كه آخر هر جزء شعر «: گويدتعريف ترصيع مي

سجع يا شبه سجع يا كلماتي كه از لحاظ تصريف از يك جنس باشند آورده شود 
هاي بسياري از گويندگان خوش سخن قديم از بزرگان و جز در  چكامههمچنان كه 

هاي قدما از جمله چكامه. هاي متأخران نيكو سخن آمده استايشان و نيز در چكامه
  :كه اين صنعت در آن آمده است، سخن امروالقيس كندي است

   كَتَيسِ ظباء الحلَّبِ العدوانِ                                  مخش مجش مقبِلٍ مدبرٍِ معاً
كه دو كلمة اول بيت مسجع و از نظر صرفي از يك جنس است و دو كلمة بعدي از 

 سجع در كلمه واژگان نيست اي بسا. كلمة نخست مشابهت داردنظر تصريف با دو 
  :بلكه كلمات دو به دو از نظر وزن مسجع هستند، مانند اين بيت
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  تَبــوع طلَـوب نَشيطُ اشُر                                      حني الضُّلوعِالَصُ الضُّروسِ 
اي ديگر دو لفظ به دو لفظ به همان حرف به آوردن سجع پرداخته است،  و در قصيده

  : مانند
                         همــادو ع مــاَذَّيه هأوَتـاد يِِن            ودقعَضبَِ ر نَّهَيها أسف تَّه «  

   )140/نقدالشعر(
 هم سجع متوازي ، كلمات مسجع ارائه شده،هاشود كه در اين مثالمشاهده مي

داراي سجع متوازن » مدبر«و » مقبل«هستند و هم سجع متوازن، مثلاً كلمات 
 برده چون در اين كتاب نامي از موازنه. توان آن را نوعي موازنه دانستهستند و مي
  .نشده است

هاي قديمي مانند بديع القرآن ابن ابي الاصبع اصطلاح موازنه در برخي كتاب
شده، و كاملاً با آنچه براي مقايسه بين دو شاعر به كار برده مي) 189ص(الامصري 

بين ) مقايسه(كتاب الموازنه آمدي هم موضوعش موازنه . مورد نظر ماست فرق دارد
هاي ديگر نيز وجود دارد، مانند مماثله و  براي موازنه نام.تمام و بحتري استابي

ها مانند الصناعتين عسكري هم به چشم البته نام مماثله در برخي كتاب. همسنگي
أن يريد : المماثله«: در اين كتاب آمده. خورد كه داراي معناي مورد نظر ما نيستمي

لمعني آخر، إلا أنه ينبيء إذا  عن معني، فيأتي بلفظه تكون موضوعه ةالمتكلم العبار
. ، يريدون به أنه لاعيب فيه»فلان نقي الثوب«: أورده عن المعني الذي أراده، كقولهم

  .و ليس موضوع نقاء الثوب البراء من العيوب، و إنما استعمل فيه تمثيلا
  :و قول امري القيس

 بني عوف طهاري نقيه غَّرانُو أوجه                               ثياب هم عند المشاهد«  
    )320/الصناعتين(                                                                             

مماثله آن است كه متكلم عبارت را از معنايي اراده كند و براي «: يعني
 فهماندن آن معني، لفظي بياورد كه براي معناي ديگر وضع شده است ولي هنگامي

 مانند گفتة يكي از اهل ادب ده از معناي مورد اراده خبر دهند؛كه آن معني را اراده كر
خواهد بگويد، در او عيبي نيست در حالي كه پاكي با اين جمله مي» فلان نقي الثوب«
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» جامه، براي برائت از عيوب وضع نشده است و به عنوان مثال استعمال شده است
  ).461/معيارالبلاغه(

اند كند كه شش فن از فنون بديع را بدان چه متقدمين آوردهلال ادعا ميابو ه«
 از جملة .توان رد پاي آن فنون را در آثار گذشتگان يافتافزوده است با اين همه مي

داند از اين كه كلمات دو جزء كلام اين فنون يكي تشطير است كه آن را عبارت مي
 و يا ؛ة مانند راس المداراه ترك الممارا؛ باشنددر نثر يا دو مصراع شعر با هم متوازن

  :اين بيت
  ا مظلمـل عليهــأنّه ليــك                                    ع ــار ساطــه نهـانها فيـفك
  :يا اين بيت بحتري و

 و جوي اليك تضيق الاضلع                                شوقي اليك نقيض منه الادمع 
داند اما در هر حال نوعي است از د اين نوع را از باب ازدواج ميابوهلال خو

  ).  225.../تكامل بلاغت و بديع (» سجع در نثر و موازنه يا ترصيع در شعر
شواهدي آورده كه ) 181ص(» سرالفصاحه«ابن سنان خفاجي نيز در كتابش 

تر را  يافتهدقيقاً با شواهد نقدالشعر همخواني دارد و در برخي شواهد شكل تكامل
 »اسرار البلاغه«جرجاني در مورد هيچ كدام از صنايع مورد نظر در . دهدنشان مي

: ك.ر. (سخني نگفته است و تنها در مورد سجع در كلام قدما بحث كرده است
 تري در شواهد  كتاب خود آوردهاما ابن منقذ شكل تكامل يافته). 11-13/اسرارالبلاغه

-  با دقت در آنها مي.وسط ابن منقذ نيز در مورد ترصيع استشواهد ارائه شده ت. است
بينيم كه در برخي موارد سجع متوازن به كار رفته، كه ممكن است صنعت موازنه 

اعلم أنَّ «. بينيم هر مصراعي با خودش موازن استها ميباشد و در برخي مثال
ولستم بĤخذيه، إلاّ أن «: الترصيع هو يكون البيت مسجوعاً، مثلُ قوله سبحانه و تعالي

  :و مثل قول المتنبي. » فيهاتغمضو
  » في درعه أسد تدمي أظافره                                   في تاجِه قمرٌ، في ثوبه بشرٌ 

   )171/البديع في البديع في نقدالشعر(
  .متوازن هستند» أسد«با هم متوازي و با » بشر«و »قمر«كه لغات 
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البلاغه كه نخستين كتاب بلاغت فارسي است، نامي از در كتاب ترجمان
هاي مربوط به آن را كه شكل كامل و مثالرادوياني صنعت موازنه برده نشده است و 

-كتاب ترجمان: نك. (امروزي موازنه است، در ذيل سجع متوازن و ترصيع آورده است
  ). 137و7البلاغه، ص

سجع «: نويسدع متوازن ميالسحر در ذيل عنوان سجرشيد وطواط در حدايق
 اين به نثر مخصوص نيست بلكه در شعر همين كلمات توان آورد و آن را در ؛متوازن

شعر موازنه خوانند و اين چنان بود كه از اول دو قرينه يا آخر يا از اول دو مصراع يا 
آخر كلماتي آورده شود كه هر يك نظير خويش را به وزن موافق باشند اما به حروف 

  : و باشد كه اين موازنه در دو بيت افتد مثالش مراست...  مخالفروي
                              نيست بـا جـود دست او بسيار  آن كــه مــال خـزايـن گيتي
                              نيست در پيش طبع او دشـوار وان كـه كشف سرايـر گـردون

- حدايق(»  سعد و شعر من بسيار يافته شود و از اين معني در شعر خواجه مسعود
شود وطواط علاوه بر موازنة تك بيتي همان طور كه مشاهده مي). 14-15/السحر
هاي مطالعه شده در بين كتاب. اي دو بيتي نيز از شعر خود مثال آورده استنمونه

خورد، و رشيد حدائق السحر نخستين كتابي است كه نام موازنه در آن به چشم مي
در واقع او نخستين كسي . دهدطواط آن را در ذيل عنوان سجع متوازن توضيح ميو

توان گفت تنها كس، چون است كه از موازنة دو بيتي نيز سخن گفته است و مي
اند فقط همين دو بيتي رشيد معدود كساني كه نامي از موازنة دو بيتي در آثار خود برده

  .اندوطواط را شاهد آورده
شمس قيس رازي نيز بدون هيچ تعريف خاصي فقط به چند مثال و در المعجم 

بعد از اين در ). 336/المعجم: كن.(از جمله دو بيتي رشيد وطواط اشاره شده است
التبيان، في علم المعاني و «؛ كتاب )291-293ص(ابن اثير » المثل السائر«كتاب 

 مورد موازنه و شواهد از علامه شرف الدين طيبي، در) 415-417ص(» البديع والبيان
خطيب قزويني هم از صنعت موازنه در كتاب . مربوط به آن صحبت شده است

) 207ص  (»تلخيص المفتاح«نام برده است، و همچنين در  ) 388ص(» الايضاح«
اين سير همچنان ادامه داشته و . ها را ذكر كرده استدقيقاً همان تعريف و مثال

  .    اندموازنه و مماثله از اين صنعت نام بردههاي هاي مختلف تحت عنوانكتاب
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الصنايع در تعريف موازنه به نقل قول، سخن رشيد حسيني در كتاب بدايع
و اين چنان باشد كه از اول دو قرينه تا آخر، يا از اول «: گويدآورد و ميوطواط را مي

 موافق باشد، دو مصراع تا آخر، كلماتي آورده شود كه هر يك نظير خويش را به وزن
  . و باشد كه موازنه در دو بيت افتد. ... اما به حرف روي مخالف

                             نيست  بـا جود دست او بسيار        آنكـه مـال خـزايـن گيتي
  ست در پيش طبع او دشوارـ                                ني   وآنكه كشف سراير گردون

به جهت آنكه او در موازنه شرط كرده كه . آيدبر وي اعتراض ميو به حسب ظاهر، 
ها در هر كلمه نظير خويش را به حروف روي مخالف باشد، و در اين دو بيت قافيه

تواند بود كه مقصود او از آوردن اما مي. پس در اين دو بيت موازنه نباشد. روي موافقند
» توان كرداوراي قافيه اعتبار مياين دو بيت، اشارت باشد به آن كه موازنه در م

- تواند تركيبي از سجعدر تعريف موازنه گفته شده كه مي). 124-125/الصنايع-بدايع(
 ايرادي ،ها داراي سجع متوازي باشندهاي متوازن و متوازي باشد پس به اين كه قافيه

قي در كنار موسي. اي از موسيقي شعر استقافيه نيز گوشه«توان گرفت؛ زيرا نمي
ترين دروني كلمات، موسيقي قافيه نيز قابل بررسي و تحقيق است و يكي از مهم

هاي در حقيقت قافيه خود يكي از جلوه. عوامل اهميت قافيه جنبة موسيقايي آن است
اي، پايان وزن است و يا بهتر بگوييم مكمل وزن است زيرا در هر قسمت، مانند نشانه

 ).52/موسيقي شعر(» دهدان مييك قسمت و شروع قسمت ديگر را نش
هاي مختلف بلاغي و بديعي اين اين سير همچنان ادامه يافته و در كتاب
 »علوم البلاغه«هايي چون در كتاب. صنعت با نام موازنه و مماثله به كار رفته است

 از »جواهر البلاغه«، )239-240ص(، علم البديع از عبدالعزيز عتيق )339ص(مراغي 
كه به زبان عربي هستند، تعاريفي ) 29ص( عباچي »علوم البلاغه«، )423ص(هاشمي 

-هايي نيز، هم به نظم و هم به نثر ارائه كردهكاملاً مشابه از موازنه ارائه شده و مثال
هاي بديع مورد توجه قرار گرفته و در در دورة معاصر صنعت موازنه در همة كتاب. اند

ها فقط  البته بيشتر اين كتاب. با آن آمده استهايي نام مماثله هم همراهمعدود كتاب
فنون بلاغت و «اند و فقط در چند كتاب انگشت شمار مانند موازنة تك بيتي آورده

- ابداع«و ) 41ص( صادقيان »زيور سخن«، )4-45ص( استاد همايي »صناعات ادبي
اي هدر اين كتاب.   دو بيتي سخن رفته استةاز موازن) 328ص( گركاني »البدايع
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 »انوارالبلاغه«: معاصر فارسي هم تعريف موازنه و هم شواهد مربوط به آن آمده است
 تقوي »هنجار گفتار«؛ )413-414ص( رجائي »البلاغهمعالم«؛ )363ص(مازندراني 

 »عروسان سخن«؛ )41-42ص(  شميسا »نگاهي تازه به بديع«؛ )303ص(
- 55ص( وحيديان كاميار »اسيشنبديع از ديدگاه زيبايي«؛ )70-72ص(اسفنديارپور 

اما در هيچ كدام ). 113ص( احمدنژاد »فنون ادبي«و ) 75ص( محبتي »بديع نو«؛ )54
چه قديم و چه جديد، چه عربي و چه _هاي مربوط به بلاغت و بديع از كتاب
  .شود و مثالي هم مشاهده نشده است از موازنة دو مصرعي حرفي زده نمي_فارسي

اي هاي معاصر فارسي برف مختصر از موازنه را از كتاب اينجا چند تعريدر
  .شويمآشنايي بيشتر ياد آور مي

نوعي از سجع متوازن است كه مخصوص به نثر «: در كتاب همايي آمده است
هاي نظم و نثر، از اول تا آخر، ها نباشد و آن چنان است كه در قرينهو اواخر قرينه

 خود در وزن يكي، و در حرف روي مختلف ةتي بياورند كه هر كدام با قرينكلما
همان طور كه قبلاً اشاره شد او نيز دو بيتي رشيد ). 44-45/فنون بلاغت(» باشند

  .وطواط را به عنوان شاهد مثال آورده است
: گويد را براي موازنه برگزيده و در تعريف آن مي»همسنگي«كزازي نام 

ها در دو پارة ه است، آن است كه واژههمسنگي يا موازنه كه مماثله نيز خوانده شد«
  ).     43-44/شناسي سخن پارسي زيبايي،بديع(» بيت دو به دو همسنگ باشند

 تعاريفي مشابه ارائه شده و هيچ كدام به اين مورد و بسياري موارد ديگر كه در همه
ود هم كه چند كتاب معد. انداي نكردهتواند در دو بيت متوالي باشد اشارهكه موازنه مي
 حال ،انداند تنها به همان دو بيت پيشگفته از رشيد وطواط استناد كردهبه آن پرداخته

آن كه ديوان انوري سرشار از اين نوع موازنه است كه براي نخستين بار در اين مقاله 
  .گيردمورد طرح و بررسي قرار مي

ارسي و عربي و هاي مختلف فبر اساس موارد گفته شده و بررسي موازنه در كتاب
بينيم كه اين صنعت هم هاي علوم بلاغت ميهمچنين گفته طبيبيان در كتاب برابري

  .در فارسي و هم در عربي وجود دارد
كنيم و نكات اينك براي هر يك از انواع آن شواهدي از ديوان انوري ذكر مي

  .نويسيمتوضيحي و تحليلي خود را در بارة آنها مي
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  انواع موازنه در ديوان انوري
 1موازنة تك بيتي) الف

حكمش بـه عمل بـاز بـرد عامل جـان را                                    تيغش به فلك باز دهد طالع بد را 
  )10ص1376انوري،(                   

  اه بر درگه تو دربانستـــم                                    زهره در مجلس تو خنياگر 
  ر از عدل تو در زندانست   وج                                فتنه از امن تو در زنجيرست   

  )81ص:همان (                                                           
  مدغـم اندر قلمش هرچه فلك را اسرار          مضمر اندر سخنش هر چه قضا را مقـدور

  )154ص: همان(                                                                
               م وسن ـــير شرزه طعـــز بيم او نچشـد ش

  رد شور و فتنه رنـج سهرـدل او نبـــز ع                                                     
     چـو باز او شكرد صيد او چه شير و چه گرگ

  چو اسب او گذرد راه او چه بحر و چه بر                                                      
  )210ص: همان (                                                   

  ز عدل ساخته حزم تـو پيش ظلم سپر           ز امن داشته عزم تو پيش خوف سنان
  سنان رمـح تــو همـواره در دل كافـر         ته در دهان عدوــــو پيوسـزبان تيغ ت
  زيــر و زبـره احترام تـو آثــار بخل ـب          ود آبادانـــــشام تو بنياد جـبــه احت

  نهاده تخت تو افضال بـــر بساط قمر        كشيده رخت تو خورشيد بر نطاق حمل      
  )218ص: همان  (                                                                

  ز دست بخشش او حاكي است اشك سحاب
  ز حـزم محكم او راوي است سنگ جبال                                                        

  )281ص: همان (                                                                     
  و گر بـه بحر برند از سياست تـو مثال             اگـر بـه كـوه برند از عنايت تـو نشان 

  شيزه بـريزد ز پشت ماهي دال و زين پ         در آن بنفشه برويد به جاي خارة صلب  
  )281ص: همان (                                                         
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  بي لفظ جان فزاي تو از ني شكر نخاست و از سنگ زر نخاست     بي طبع دلگشاي ت
  )526ص: همان (                                                              

  و ياقوت ستامش خون ايتام شماستلعل    رواريد طـوقش اشك اطفال منست در و م
  )528ص: همان (
             مسرور عيش او را ايــن عيش عــادتي غــم                             

  بيمار هجـر او را ايـن مـرگ صورتي تب                                                     
  اشت خطش از مشك سوده بـر گلنقشي نگـ

  دامـن فكند زلفش بـر روز روشن از شب                                                     
               داميست چين زلفش عقــــل انـــدرو معلق                   

  ر اندرو مركبسحشوخشجزعيست چشم                                                     
       فشاند بــر مـه ز گـرد موكب                           گــه مشك مي

  نگارد در ره ز نعل مـركب   گــه مــاه مي                                                  
  )771ص: همان (                                                                              

  خورشيد ز سايــة تــو در خــانه بماند        ايام ز فتنة تو در گوشه نشست           
  )980ص: همان (                                                                                

نيز هستند و ها علاوه بر موازنه داراي صنعت اغراق          چنانكه پيداست اين بيت
تر باشد در زيرا هر چه موسيقي شعر افزون. كنداين گيرايي و تأثير آنها را چند برابر مي

انوري در بيشتر قصايد مدحي خود . گيردذهن و دل خواننده و شنونده بهتر جاي مي
ها براي بزرگتر جلوه دادن ممدوح از اغراق استفاده كرده، و در بيشتر موارد اين اغراق

توان گفت بيشترين كاربرد موازنه مخصوصاً در در واقع مي.  موازنه آميخته استرا با
ها در غزليات به شكل قصايد همراه با اغراق در مدح ممدوح بوده است، و اين اغراق

  .وصف معشوق و ناكامي عاشق به كار رفته است
  :گويداي در حق ممدوح خود دعا كرده، مي        در قصيده

  تا هيچ خبر خم ندهد پشت عيان را                 كم نكند روز يقين را    تا هيچ گمان
  )12ص: همان(                                                                                   

همراه كرده » خم«و » كم«و موازنه را در اين بيت با آراية تضاد و جناس بين كلمات 
  .است
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اي ديگر در ضمن مدح صدر معظم فخرالدين محمد بن ابراهيم در قصيده
آرايي همراه داند و از صنعت واجسري علتّ شهرت خود را، نام و آوازه و مدح او مي

  .موازنه براي ايجاد موسيقي بيشتر سود جسته است
  اعري  شد بلند از نام تو نام من اندر ش           شد بزرگ از جاه تو جاه من اندر روزگار 

  )463ص: همان (                   
  بـر نكو خواه تـو مشكل نشود وحي از خواب 
  بر بـدانديش تـو ظاهر نشود رشد از غي                                                       

  )508ص: همان(                                                                       
را همراه موازنه ) غي ≠ و رشد  بدانديش≠نكوخواه (ر اين بيت نيز تضاد د

  .آورده و ممدوح خود را دعا گفته است
  زلف را گو بر دلم چوگان مزن                             چشم را گو در رخم خنجر مكش

  )900ص: همان (                                       
به با مژه و برقش ظريفي با موازنه همراه شده، چشم را در اين بيت نيز تشبيه 

  .تشبيه كرده استبازي و زلف را به چوگان زننده خنجر 
  در آب همه خيال رويت بينم                               از باد همه نسيم زلفت بويـم   

  )1015ص: همان   (        
  .فته استالنظير به كار ردر اينجا هم  موازنه با مراعات

  
  2موازنة دو بيتي) ب

  :گويدالدين فيروز شاه ميدر مدح عماد
  هم خوشه كجا يافت ره كاهكشان را                گردون جز عرصة بزم گهر آگين تو

  ا ديد فناي عطشان را  ـ كاسه كجـمه              جز تشنگي خنجر خونخوار تو گيتي 
  )10ص: همان(                                      

: كلمات در دو مصراع در دو بيت متوالي به ترتيب داراي وزن يكسان هستند
 -گردون(، ) تو-تو(، ) خونخوار-گهرآگين(، ) خنجر-بزم(، )تشنگي-ةعرص(، ) جز-جز(
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، ) ديد-يافت(، ) كجا-كجا(، ) كاسه-خوشه(، ) هم-هم(هاي اول، و ، در مصراع)گيتي
  .هاي دوم، در مصراع) را-را(، )شان عط-كاهكشان(، ) فناي-ره(

  ه در او روزگار مقهورستـك                                م       ــقهر او قهرمان آن عال
  كه از او احتياج مهجورست                                د او كدخداي آن كشور        وج

  )68ص: همان  (          
ه دو با هم هموزن هستند و علاوه بر موازنه، در اين مورد نيز كلمات دو ب

  . اغراق و همچنين جناس بين كلمات قهر و قهرمان نيز وجود دارد
  غ آبدار گرفتــاحتش تيــس                               رزم او را فلك تصور كرد       

  ش نقش نو بهار گرفتفكرتآورد                                       بـزم او را زمانه يـاد 
  )94ص: همان (                                

  .شودق همراه با موازنه ديده ميدر اين ابيات هم اغرا
  :گويدكند و ميدر ضمن مدح سلطان سليمان شاه در حق او دعا مي

  اد  سخرة دست اهتمام تو ب                                        گرهي كان قضا بنگشايد
  د  ارقة تير انتقام تو بــــخ                            ايد             ــزرهي كان قدر نفرس

  )115ص: همان (                            
در مدح وزيري به نام ناصرالدين طاهر اين ابيات آمده كه در نگاه اول به نظر 

  :در آميخته استرسد، و آراية مدح شبيه به ذم را با موازنه ذم مي
  ز عزمت رايتي الاّ كه منصور                               قضـا در مـوكب تقدير نفراشت
  اي الاّ كه مستور ز عدلت فتنه                              قدر در سكنة ايام نگــــذاشت 

  )229ص: همان (                                       
  . با اغراق در مدح همراه كرده استموازنه رادر اين ابيات هم 

  آورده ناقـد طرف از جويبار ملك                    كلك تو را كه عاقلة نسل آدم است
  پرورده داية شرف اندر كنار ملك                ذات تو را كه واسطة عقد عالم است    

  )275ص: همان (                          
  :گويدالدين محمد مير مدح صاحب نظاماي ددر قصيده

   تا كه را پوشد لباس احتشـام                             حكم يزدان از غرض خالي بود  
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  زاي احترام ــ كه را بيند سات                              راي سلطان از غرض صافي بود 
  )310ص: همان  (                                        

  :غراق، تشبيه و جناس درآميخته است در اين ابيات نيز صنعت موازنه را با ا
  چون موم در اجزاي انگبين                                    در جنبش جيشش نهفته فتح
  مينـساچون ياس در ايام ي                                   در دولت خصمش نهان زوال

  )375ص: همان (                                    
 ناصرالدين طوطي بك و عضدالدين ،اي كه در مدح دو سپهداردر قصيده

با تشبيه و گفته و در آن صنعت موازنه را سخن  از رزم و بزم ايشان ،كندكز آورده
  :اغراق همراه كرده است

   رضوانيدقبال كنرحباگويان اــم                 بزم ايشان چو بهشتست كه بر درگه او
  اخسئواخوانان شمشير كند نيراني          ة او       ـرزم ايشان چو سعيرست كه در حف

  )481ص: همان (                                        
آميزي است، موازنه را آورده، علاوه بر اين جناس و در اين مورد كه مدح اغراق
  :استنيز بين كلمات مفتي و فتوي برقرار 

  به امر و نهي امور جهان دهد فتوي            ي كه مفتي كلك تو در شريعت ملكتوي
  رم و سرد نهان قضا كند انهيــز گ             ي كه منهي رأي تو بي وسيلت وحيتوي

  )506ص: همان (                                      
اي كرده و در قطعهوري ميانوري در اواخر عمر از ملازمت در دربار سلاطين د

  :كندگونه وصف ميخود را اين
  ست  ااي نور آفتاب منذره                                   آن سپهرم درو كه گوي سپهر

  ست اواله لمعة سراب من                                   وان جهانم درو كه بحر محيط 
  )558ص: همان (                                        

النظير همراه است، از در ضمن مرثية مودود شاه در اين ابيات كه با مراعات
  :گويدوفايي جهان ميبي

  كه گاو چرخ از اين تخم و بيخ هيچ نكشت         شة آساني از كجا چينم وه خبگو ك
  هيچ نرشت  چو دوك زهره از اين تار و پود        مة آسايش از كجا پوشم   ابگو كه ج

  )573ص: همان  (                                             
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  : مدح را با موازنه در آميخته استدر غزل نيز
  و محال مجاز اآسمان را در                              آن حقيقت كمال تست كه نيست
  و اميد جواز ان را بردثاــح                              وان سعادت وجود تست كه نيست

  )860ص: همان (                              
  3موازنة دو مصراعي) ج

آن است كه دو مصراع در دو بيت متوالي با يكديگر موازن باشند، يعني يا دو 
  . مصرع اول دو بيت متوالي و يا دو مصرع دوم

دوح يعني آميزي در تعريف و تمجيد از ممدر اين ابيات كه با مدح اغراق
  :ناصرالدين طاهر همراه است موازنه دو مصراعي در دو مصرع اول شكل گرفته است

  ست اورگرش آفرينش صــم                                  كند به صريرنشر اموات مي
  ست  ا ورنث به رموزي كه در م                                 كند به رموزكشف اسرار مي

  )68 ص:همان(                                  
و در اين مورد كه دو مصرع دوم موازنه دارند، در وصف بناء و بارگاه يكي از 

  :گويدوزراء مي
  ب صورستـــدر او گر نه ناي                              مرده را زنده چون كند به صرير

  صحن او گر نه ثاني طورست          ــچ                    د هيــي چرا نباشـــتجلّيب
  )70ص: همان (                  

در مدح عمادالدين فيروز شاه، بزم و رزم او را سبب آرايش و زيبايي و همچنين 
  :گويدداند، و مياستواري زمين و آسمان مي

  هـــرفتــــاغ ارم گـش بـــآراي                            گه سقف سپهر از خيال بزمت
  تا پشت سمك رنگ و نم گرفته                         ت    ات رزمـگه قطر زمين از ثب

  )437ص: همان (                                             
  :گويدستايد و مياي ممدوح خود را ميدر قطعه

  ي هزار بر ندهدالـكه به س                              ودـت بـــت تو نه آن درخــحرم
   كه به چشم هنر بصر ندهد                             خاك درگاه تو نه آن سرمه است 

  )630ص: همان(                                         
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 پيداست، انوري به خوبي از  ـكه مشتي از خروار استـ چنانكه از اين ابيات 
  .ر موارد آن را با اغراق همراه كرده استاين صنعت ادبي استفاده كرده و در بيشت

  
  نتيجه

هاي لفظي به كار رفته در ترين و پر بسامدترين آرايهموازنه يكي از اصلي
هاي ديگر اشعارش نمود بيشتري ديوان انوري است كه در قصايد او نسبت به قالب

به كار انوري علاقة خاصي به اين صنعت ادبي نشان داده و آن را به سه صورت . دارد
در . هاي تك بيتي، دو بيتي و دو مصراعي ناميديمبرده است كه ما آنها را موازنه

از . اندهاي تك بيتي شاهد و مثال آوردههاي قديم و جديد بديع تنها از موازنهكتاب
هاي دو بيتي فقط رشيد وطواط يك مثال از خود ذكر كرده و هيچ كس شاهد و موازنه

در اين مقاله براي اولين بار شواهد . و مصراعي نياورده استهاي دمثالي از موازنه
ها را با انوري اين موازنه. هاي دو بيتي و دو مصراعي ذكر شده استمتعدد از موازنه

اين كار . ها و شگردهاي ديگر ادبي همراه كرده كه از جملة آنها اغراق استآرايه
جدول زير تعداد دقيق  .برابر شوديي اين صنعت ادبي چند موجب شده تا تأثير و زيبا

  .دهدهاي گوناگون شعر انوري نشان مياقسام سه گانة موازنه را در قالب
 موازنة دو مصراعي  موازنة دو بيتي  موازنة تك بيتي  قالب شعري
  25  119  1274  قصيده
  5  27  193  قطعه
  5  4  112  غزل
  -  1  43  رباعي
  35  151  1622  جمع كل

  هانوشتپي
/ 2، ب25ص.../ و3و2و1، ب18ص/ 10، ب15ص: هاي ديگرنمونهشواهد و  .1

/ 1، ب157ص/ 1، ب97ص/ 7و6و5،ب72ص/ 11، ب49ص.../ و2و1، ب34ص
/ 3، ب397ص/ 1، ب281ص.../ و4و3و2و1، ب219ص.../ و5و4و3و2، ب192ص
/ 1، ب551ص/ 12، ب540ص/ 2، ب520ص/ 7، ب886ص/ 14، ب435ص
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، 655ص/ 4، ب615ص/ 1ب، 604ص/ 2، ب588ص/ 2، ب579ص/ 5، ب565ص
/ 3، ب882ص/ 5، ب789ص/ 1، ب778ص/ 2، ب691ص/ 7، ب673ص/ 2ب
 ... .و / 5، ب1035ص/ 1، ب968ص

/ 15-16 و6-7، ب112ص/ 15-16، ب99ص/ 3-4، ب13ص: نگاه كنيد به .2
، 348ص/ 7-8، ب301ص/ 10-11، ب233ص/ 7-8، ب232ص/ 5-6، ب151ص
- 8، ب617ص/ 5-6 ب،561ص/ 9-10، ب408ص/ 17-18، ب378ص/ 18-19ب
-12، ب639ص/ 13-14، ب633ص/ 7-8 و 2-3، ب618ص/ 11-12 و 9-10و 7

 ... .و / 9-10 و 7-8، ب708ص/ 9-10، ب670ص/ 11

- 6، ب138ص/ 7-8، ب110ص/ 6-7 و 4-5 و 2-3، ب69ص/ 7-8، ب61ص .3
، 684ص/ 6-7، ب567ص/ 1-2، ب378ص/ 7-8، ب307ص/ 7-8، ب227ص/ 5
  ... .و / 6-7 ب،895ص/ 12-13، ب782ص/ 1-2ب
   نابعم
 مترجم دكتر سيد علي ميرلوحي، انتشارات آستان قدس القرآن،بديع.  ابن ابي الاصبع المصري_

 .1368رضوي،
/  اغناطيوس- قداعتني بنشره و تعليق المقدمه و الفهارس عليهالبديع،.  ابن معتز، عبداالله_

 . عضو اكاديميه العلوم في لينينغراد-كراتشقون فسكي
عبدآ علي منها، :  حققّه و قدم لهالبديع في البديع في نقدالشعر،. ن منقذ، اسامه بن مرشد اب_

  .م1987. هـ1407: دارالكتب العلميه
 .1376:، انتشارات پايا، چاپ سوم فنون ادبي. احمد نژاد، كامل_
نقد و بررسي اصطلاحات و صناعات ادبي در ( عروسان سخن.  اسفنديار پور، هوشمند_

 .1384: انتشارات فردوس، چاپ دوم:  تهران،)بديع
: جلد، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم2.، تصحيح محمد تقي مدرس رضويديوان.  انوري_

1376 . 
 انتشارات ،)در فن معاني و بيان و بديع فارسي( هنجار گفتار.  تقوي، سيد نصراالله_

 .1363تابستان : فرهنگ سراي اصفهان
 .هـ 1954مطبعه وزاره المعارف، : ريتر، استانبول.  تحقيق هـ اسرارالبلاغه،. هر جرجاني، عبدالقا_
و تصحيح رحيم مسلمانيان ، مقدمه بدايع الصنايع. الدين عطااالله محمود حسيني، امير برهان_

 .1384:تهران.  بنياد موقوفات دكتر محمود افشارقبادياني، ويرايش ناصر رحيمي،
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، به تحقيق علي فوده، انتشارات المطبعه الرحمانيه  سرالفصاحه.ن خفاجي الحلبي، ابن سنا_
 .م1932. هـ 1350بمصر، 

چاپ دوم، . انتشارات اساطير. ، به تصحيح احمد آتشالبلاغهترجمان.  رادوياني، محمد بن عمر_
 .1362:تهران

 بن ، به تصحيح محمدالمعجم في معايير اشعار العجم. الدين محمد بن قيس رازي، شمس_
 1360: كتاب فروشي زوار، چاپ سوم. عبدالوهاب قزويني

 انتشارات دانشگاه ،)معاني و بيان و بديع(معالم البلاغه در علم .  رجايي، محمد خليل_
 .1379:چاپ پنجم. شيراز

انتشارات معين، انتشارات . كوببا مقدمه عبدالحسين زرينمجموعه مقالات، . كوب، حميد زرين_
 .1367:نتهرا. علمي

 .، انتتشارات دار الكتبا العلميهالعلوممفتاح.  سكاكي، سراج الدين_
 .1374: ، انتشارات سخن، چاپ دوممفلس كيميا فروش. كدكني، محمد رضا شفيعي_
 .1389:، انتشارات توسموسيقي شعر. ــــــــــــــــــــــ _
 .1390: رم، تهران، نشر ميترا، چاپ چهانگاهي تازه به بديع.  شميسا، سيروس_
 .1379: ، دانشگاه يزدزيور سخن در بديع فارسي.  صادقيان، محمد علي_
 بر اساس تلخيص المفتاح و برابرهاي علوم بلاغت در فارسي و عربي،.  طبيبيان، حميد_

  .1388:مختصرالمعاني، امير كبير، تهران
، تحقيق و لبديع و البيانالتّبيان في علم المعاني و ا.  طيبي، للعلامه شرف الدين حسين_

  .م2011. هـ1432: الدكتور هادي عطيه مطر الهلالي، عالم الكتب: تقديم
 انتشارات سمت، چاپ سوم، ،)في البديع و العروض و القافيه(البلاغه علوم.  عباچي، أباذر_

  .1383: تهران
  . انتشارات دارالنهضته العربيهعلم البديع،.  عتيق، الدكتور عبدالعزيز_
 تحقيق علي محمد البجاوي، محمد الصناعتين،. هلال الحسن بن عبدااللهعسكري، ابي _

  .م2006. هـ 1427انتشارات المكتبه العصريه، . ابوالفضل ابراهيم
انتشارات امير كبير، چاپ سوم، . ، جلد اولدربارة ادبيات و نقد ادبي.  فرشيدورد، خسرو_

  .1378:تهران
 با گفتاري -  ترجمة ابوالقاسم سرّي، تصحيح متن از بوريس بونيباكر، نقدالشعر. قدامه بن جعفر_

  .1384پرسش،: آبادان. از شوقي ضيف
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 انتشارات مكتبه ،)في المعاني و البيان والبديع(تلخيص المفتاح .  قزويني، خطيب_
  .هـ 1428: العصريه

در الفاظي، المكتبه محمد عبدالقا:  تحقيقالبلاغه،في علوم الايضاح.  ــــــــــــــــــ _
 .م2009. هـ1430: العصريه

 .1380: ، انتشارات دانشگاه شيرازعروض و قافيه در شعر فارسي.  كرمي، محمد حسين_
، كتاب ماد وابسته به نشر بديع زيبايي شناسي سخن پارسي.  كزازي، مير جلال الدين_

 .1389: مركز، چاپ هفتم، تهران
انتشارات احرار . ، با مقدمه جليل تجليلالبدايعابداع. لعلماء گركاني، حاج محمد حسين شمس ا_

 .1377: تبريز، چاپ اول
، )در فنون معاني، بيان و بديع( انوار البلاغه.  مازندراني، محمدهادي بن محمد صالح_

 .1376: مركز فرهنگي نشر قبله
: وم، تهران، انتشارات سخن، چاپ دبديع نو، هنر ساخت و آرايش كلام.  محبتي، مهدي_

1386. 
تكامل ترصيع و موازنه، عنصري مهم در سبك . پور، ميثمحاجي.  محمدي، محمد حسين_

، فصل نامة بهار ادب شيراز، سال پنجم، شمارة اول، سوم تا پنجم هجري هايشعري سده
 .129-146، ص15، شمارة پياپي 1391بهار 

 دار القلم، طبعه ني و البديع،البلاغه البيان و المعاعلوم.  مراغي، احمد مصطفي_
  .1984:الثانيه

 .1384:چاپ هشتم، نشر سرايش، تهرانفرهنگ فارسي، .  معين، محمد_
تصنيف ) نظم و نثر عربي( به انضمام ترجمه كتاب صناعتين معيارالبلاغه،.  نصيري، محمد جواد_

 .1372ابوهلال عسكري، انتشارات دانشگاه تهران، 
انتشارات . ، ويراستار رضا انزابي نژادبديع از ديدگاه زيبايي شناسي. ي وحيديان كاميار، تق_

 .1379: دوستان، تهران
.  به تصحيح عباس اقبالحدايق السحر في دقايق الشعر،.  وطواط، رشيدالدين محمد_

 .1362:كتابخانة طهوري-انتشارات سنائي
:  انتشارات مصطفوي،)لبديعفي المعاني و البيان و ا(جواهرالبلاغه. بك، سيد احمد هاشمي_

1371. 
 .1389:تهران. نشر هما. ام، چاپ سيفنون بلاغت و صناعات ادبي. الدين همايي، جلال_
، مجلة دانشكدة ادبيات و ، تكامل بلاغت و بديع در قرن چهارم و پنجم هجرينام بي_
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